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نویسنده و اس�اد دان شگاه 

�ار�خ انتشار: ۱۴۰۴/۰۱/۰۶

زمســتان، آخری ننف سهایش را م یکشـــید؛ حس تاز هشدن را م یشد همه جا دید. کنار جو یبار روستا، گ لهای تازه روییده 

بودند؛ در کشــــ تزارهای گندم، مهمانان تاز های سربرافراشته بودند و گ لهای سرخ و زرد در میان عل فهای سبز خودنمایی 

ِم یکردند. دشت بالای روستا، پیراهن مخمل یی سبز پوشیده بود. نســــــیمی از شمال روستا، بوی گل و سبزه را هم هجا می 

پراکند. دا مداران در کنار دشت، چادر افراشته بودند و آ نسوتر، گوسفندا نشان با بر ههای نوزاد جســـــــــ ت وخیز م یکردند. 

صدای زنگول هی بر ههای کوچک با صدای ه یهی چوپان و همهم هی کودکان، آهنگ بهار را ساز کرده بود و بوی عطر گ لهای 

وحشـــــــــــی با بوی شیر و نان گرم، درهم آمیخته بود. مردها روب هروی پلا سها ، هیزم آتش زده بودند و دی گهای بزرگ شیر 

م یجوشید و قیماق آن را جمع م یکردند. کمی آ نسوتر، زنان سـنگ جمع کرده بودند و بین سـن گها آتش افراخته بودند و بر 

ِروی ســن گها خمیر م یریختند و کاک م یپختند. چند دختر جوان، در چادر کناری دایره م یزدند و صـــدای آنان با باد پاک 

بهاری درم یآمیخت و نوای خوش آن تا آ نســوترها م یرفت. کودکان، کا کها را به ســـمت چادر مردان م یآوردند و مردان به 

مهمانان، قیماق و نان کاک تعارف م یکردند. نا نهای کاک، نقش ســـــــنگ گرفته بودند. مردان با دقت، تک ههای آن را جدا 

م یکردند و سن گریز هها را بیرون م یکشــــیدند و آن را داخل کاس هی قیماق م یچرخاندند و با ولع م یخوردند. من هر سال، 

این جش نوار  هی سنتی روستا را به نظاره م ینشستم و در دمادم بهار از شور زند هگی آدم ها و حیوانات و گیاهان لذت م یبردم. 

در این جشـ نوار هی طبیعی، هیچ بیگان های جز مردم روستا که خویشـاوند هم بودند، وجود نداشت. بخشـی از مردمان روستا 

ِکه در زمســــتان، گوسفندان خود را به کوه م یبردند و در آ نجا گاش  م یزدند و زادوولد گوسفندان را انجام م یدادند، دمادم 

بهار در دشت بالای روستا چادر م یزدند و نزدیک به یک ماه، در این موقعیت، شیر گوسفندا نشان را م یدوشـیدند و ماسـت و 

مســـــــکه و قروت م یساختند. مردم قریه، هر روز به چادرهای خود در دشت م یرفتند و به ه مدیگر کمک م یکردند. من نیز 

رـار پدر و  اماـ با مرگ صـنم، حوصـل هی کم ککردن نداشـتم. با اص گاهی به کمک مادربزرگ و پدربزر گام م یشتافتم. ا مسـال  ـ

مادرم، به دشت رفتم و حتا حوصل هی نوشیدن یک پیاله شـیر و نان کاک و قیماق را نداشـتم و در عوض از کتری بزرگی که روی 

دو ســنگ گذاشــته شــده بود و زیر آن را هم آتش افروخته بودند و چای در آن م یجوشــید، پیال های چای م ینوشــیدم. مادر 

ب یبی 
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بزر گام که محبت مادرانه در چشما ناش م یجوشید، در حالی که لچک سبز را به سر، و چادر گ لگلی خود را به کمرش بسـته 

ِبود و با چوب بلندی، آتش داخل سـن گهای کاک را تکان م یداد، به ســویم نگاهی انداخت. از این فاصــل هی چندمتری هم 
ِم یشد که نگاه ب یبی را فهمید. او که که غم زمستان مرا در سینه فشرده بود، در دمادم بهار، طراوت دیگری یافته بود و با وجود 
کهولت سن، به هر طرف م یدوید و گویی که بهار هم او را به یاد بهار زند هگان یاش انداخته است. ب یبی، آرام به من نزدیک شد 

و گفت: «بچ هی مه! چرا قیماق نم یخوری؟ بخور که خدا م یداند سال دیگر ب یبی زنده باشد یا نه!» 

به چهر هی بشاش ب یبی نگاهی انداختم و گفتم: «چشم ب یب یجان، م یخورم». 

گل در چهر هی ب یبی شکفت و گفت: «بیا بچ هی مه داخل پلاس، به ب یبی خو کمک کو». 

ب یبی راه افتاد و من هم با ب یبی وارد پلاس شدم. ب یبی در گوش هی پلاس، پارچ های را کنار زد و دو دیگ بزرگ رویی را نشـــان 

داد و گفت: «بیا ببین که به بچ هی گ لخو چه تیار کردو!» 

ِپس از مد تها در قل بام هیجانی حس کردم. در یکی از دی گها را باز کردم، هفت میوه بود: کشـــمش، جوز، بادام، پســــته، 
زردآلو، فندق و سنجد در میان آبی زلال پف کرده بودند و رن گهای چندگانه؛ چون دست هگلی به من چشـمک م یزدند. ب یبی 

بلافاصله سر دیگ دیگر را باز کرد و بوی سمنک در پلاس پیچید و در مقابل نگاه متعجب من، از گوش های کاسـ های پر از جوز را 

نشان داد و گفت: «ا مشو جوزار تی سمنک میندازو و دخترار م یگو که تا صوب داریه بزنن!» سپس به سمت دیگر پلاس رفت و 

دو دس تمال ابریشمی هراتی رنگارنگ را آورد و نشست و باز کرد و بدون مقدمه گفت: «بچ هی مه اینا ر ببی، بر بچ هی خو کماچ  

تیار کردو، اینار هم مادر تو ریی کرده، گفته هفت سینه چیه، مه خو آدم قدیمیو هفت سین نمی فهمو بیا خودتو ببی که چیه؟!  

رـکه، سـیب، سـنجد! مادر تو گفته که سـمنو خو  همونجه اسـت و سـبزه هم تی دشـت  اینی بچ هی مه، سیر، سکه، سـماق، س

فریمون . بیا که ترمغای رنگی ر هم نشون تو بدا، انه سرخ، سوز ، بور، اودی ، نارنجی، شیرچ های ، نیلی و...». 

مادر بزرگ در میان سکوت ممتد من دس تمال دوم را گشــــــــــــود و کماچ بهاری که از جوان هی گندم پخته م یشود را جلویم 

گذاشت. من م یدانســـــتم که او برای کماچ بهاری چه زحمتی کشــــــیده. او نزدیک به یک ماه، گندم را داخل بوجی  نخی 

گذاشته و داخل آب رود که از آب باران پرآب م یشود، گذاشته و جوان ههای گندم را آسیاب کرده و سـپس کماچ را پخته اسـت. 

ب یبی م یدانست که من چقدر عاشق کماچ بهار یام. این همه محبت ب یبی یک دلیل داشت؛ شاید بتواند مرا از دنیای تیره و 

تاریک خودم به جهان رن گها ببرد و چه بهان های بهتر از بهار! من م یدانسـتم که این کار را مادرم انجام داده است و چه کســی 

بهتر از ب یبی که عاشقانه دوس تاش داشت هام. ب یبی در حالی که کمی ابروهایش را درهم کشـــــیده بود، به من نگاهی کرد و 

گفت: «بچ هی مه، الهی ب یبی فدای تو شه، اینار بخاطر تو تیار کردو، دل ب یب یر م یشکنی؟» چشــ مهای معصـــوم ب یبی پر 

اشـک شـد و طوری به من نگاه کرد که بغض کالی در درو نام منفجر شـد. سـرم را روی زانوی ب یبی گذاشـتم و با صـدایی بلند 

گریســــــتم. دس تهای زمخت ب یبی، موها و ریش کلا نام را نوازش م یداد. او هم م یدانســـــــت که من چقدر به این گریه 

محتا جام!

ِشب دشت، شب عجیبی است. صدای پرند هگان در نسـیم بهاری م یآویزد و تا آ نسوها م یرود. بوی گل ش ببو هم هجا پخش 
ُ

م یشود؛ گویی فرشت های خداوندی از آن بالا بر دشت عطر م یپاشد. ستار هها در آسمان، چشـــــــمک م یزنند و هف تخوار؛ 

چون خرسـی روشــن، آن بالا فرما نروایی م یکند. کودک که بودم، مادرم می گفت: «هر آدمی در آســمان، ســتار های دارد و 

ِخودش باید ستار هاش را پیدا کند». من همیشـــه دنبال ستار هی پرنوری م یگشـــتم که رنگ زرد مایل به سرخ داشت و فریاد 



۳

م یزدم: «مادر! ستار هی مرا ببین». ا مشب دوباره دنبال ستار هام گشـتم. او را دورتر از زمان کودک یام یافتم. ستار های ک منورتر 

کنارش م یدرخشید. صدایی در من پیچید، این ستار هی ه مسایه صنم من است. او در آسمان مرا یافته است. 

سکوت من و دشت با صدای دف دختران درهم شکست. دیگ سمنک به جوش آمد و دختران با صدای بلند خواندند: 

سمنک در جوش، ما ک فچه زنیم 

دیگران در خواب، ما د فچه زنیم

مردها در این سـوی پلاس، دهل و ســاز برپا کرده بودند. چو بهای رنگی در زیر نور ماه به هم م یخوردند؛ چون رنگی نکمانی 

در نور شـیر یی ماه، دایره م یسـاختند و پیراه نهای سـفید بلند چی نچین چرخان مردها با صـدای سـاز و دهل در دایر های 

چون گ لهای سـفید بهاری م یچرخیدند. مادر بزرگ، دسـ تام را گرفت و مرا داخل دایر هی رقص و پا یکوبی انداخت. ســاز، 

ریتم بی شتری م یگرفت و دهل، تندتر م ینواخت و دایره، سری عتر چرخ م یزد و دشت، میزبان شاد یی آخرین شب زمستان 

بود.  
ُ

در میان صدای دهل و ساز و چو ببازی، جیغ بلندی از آ نسـوی پلا سهای زنان بلند شـد. اسـتا از سـاز، بازماند و دایره به هم 

ِریخت و همه به سوی پلاس زنان شتافتند. با چشـم سر دیدیم که چند طالب مدرس هی قریه با چوب به جان دختران افتاد هاند  ِ
و  با چشـــ مهای دریده و دها نهای ک فکرده، به زنان دستور م یدادند که پلا سها را ترک کنند و به خان هها یشان برگردند. به 

دیگ ســمنو لگد زدند و آن را روی خاک چپه کردند و دایر ههای زنان را از دســ تشـــان گرفتند و پاره کردند. دیدم که اســـتا و 

شاگردش با ساز و دهل خود به سمت روستا م یدوند و در میان کشـــ تزارهای گندم گم شدند. حاجی عبدالســــلام، یکی از 

ما لداران بزرگ قریه، جلوی طالبان مدرسه ظاهر شد و فریاد زد: «از برای خدا! این چه حاله؟ صدها سـال، مردم ای نجا پلاس 

داشته و ما لداری کرده. این چه مصیبته که شما بر مردم تیار کردین؟ از خدا بترسین و مرد مآزاری نکنین». 

طالب جوانی که صور تاش را با لنگی سیاه پوشیده بود و مشــــخص بود که از طالبان مدرس هی دینی است، جلو آمد و گفت: 

«ما فقط شریعت را جاری م یکنیم. جلوی رس مهای زرتشتی شما کافران را م یگیریم» و در حالی که به من نگاه م یکرد، فریاد 

زد: «ما م یدانیم که با چوچ ههای زرتشت چ هکار کنیم».  

حاجی عبدالسـلام فریاد زد: «مه سه برابر تو عمر دارو. به همی قریه، صد تا ملا و قاری و حافظ قرآن بود و مه کسـی ر ندیدو که 

بیایه و پلاس مردم ر خراب کنه و مردم را زرتشتی بگویه». 

طالب، لول هی تفن گاش را بالا کرد و ریش حاجی سلام را گرفت و گفت: «ای ناحاجی! اگر یک کلمه بی شتر حرف بزنی، سـی 

کارتوس ر از کون تو تیر م یکنم». 

حاجی سلام با رنگی پریده، مجبور به عق بنشــــینی شد و زنان و مردان زیادی، چون جوج ههای کبک به هرسویی گریختند. 

طال بها پلا سها را چپه کردند؛ اجا قها را خراب کردند و دی گهای شیر را با لگد زدند و گوسفندان چوپان را به ر گبار بسـتند. 

زنان و کودکان و مردان به سوی قریه م یدویدند. در آن شب بهاری، جسد د هها بره و بزغاله، زیر پای مردمی که فرار م یکردند، 

له شد. من هم در وسط این شلوغی و فرار، دست ب یبی و بابو را گرفته و سوی روستا فرار م یکردم. مردم که صدای تیراندازی را 

شــنیده بودند، با چرا غهای الکین بیرون آمده بودند و همه از ما م یپرســیدند که چه اتفاقی افتاده اســت و زنان در حال فرار 

م یگفتند که طالبان حمله کردند.
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